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نقش‌کانونهاي‌قدرت‌محلي‌در‌تأمين‌امنيت‌سواحل‌خليج‌فارس‌...

نقش کانونهاي قدرت محلي در تأمين امنيت سواحل 
خليج فارس، در دورة قدرت گيري کريمخان زند

)1172-1160ه .ق.(
مهدي‌دهقاني1

1.‌دانشجوي‌دکتري‌تاريخ،‌دانشگاه‌شهيد‌بهشتي.

چکيده
با‌فروپاشي‌دولت‌متمرکز‌نادرشاه‌افشار‌در‌جامعة‌آشفتة‌

ايران‌در‌نيمة‌دوم‌قرن‌دوازدهم‌ه‌.ق.،‌تأمين‌امنيت‌مناطق‌

رهبران‌ قبيل‌ از‌ محلي‌ قدرتهاي‌ بوسيلة‌ اغلب‌ مختلف،‌

که‌ محلي‌ قدرت‌ کانونهاي‌ رؤساي‌ و‌ ايلات،‌حاکمان‌شهرها‌

ميشد؛‌ تأمين‌ داشتند،‌ خانداني‌ و‌ عشيره‌يي‌ شالودة‌ معمولًا‌

قدرت‌ »کانونهاي‌ که:‌ پرسش‌ اين‌ به‌ حاضر‌ مقالة‌ اينرو،‌ از‌

محلي‌در‌مواجه‌با‌مدعيان‌سلطنت،‌چگونه‌و‌با‌توسل‌به‌‌کدام‌

ميدهد.‌ پاسخ‌ ميکردند؟«،‌ تأمين‌ را‌ منطقه‌ امنيت‌ راهکارها‌

شيوة‌ و‌ تاريخي‌ تحقيق‌ روش‌ از‌ استفاده‌ با‌ حاضر،‌ پژوهش‌

تاريخي،‌ دست‌اول‌ منابع‌ از‌ کتابخانه‌يي‌ داده‌هاي‌ جمع‌آوري‌

بتحليل‌و‌تفسير‌ويژگيها‌و‌تأثيرات‌کانونهاي‌قدرت‌محلي‌بر‌

دورة‌ در‌ خليج‌فارس،‌ سواحل‌ مختلف‌ مناطق‌ امنيت‌ تأمين‌

کريمخان‌زند‌ميپردازد.‌برخي‌از‌عواملي‌که‌ميتوانند‌در‌تحليل‌

اين‌پرسش‌مورد‌بررسي‌قرارگيرند،‌عبارتنداز:‌ساختار‌قدرت‌

منافع‌ برپاية‌ مختلف‌ توطئه‌هاي‌ و‌ رقابتها‌ محلي،‌ کانونهاي‌

فردي‌و‌جمعي‌درون‌خانداني-‌محلي‌و‌يورش‌مداوم‌مدعيان‌

سلطنت؛‌)اين‌عامل‌بنو‌بة‌‌خود،‌منجر‌به‌بروز‌بحرانهاي‌محلي‌

مختلف‌سلطنت‌ مدعيان‌ با‌ مقابله‌ در‌ منطقه‌ رؤساي‌ عجز‌ و‌

شد(.‌اين‌عوامل‌زمينة‌همکاري‌و‌اتحاد‌کانونهاي‌قدرت‌محلي‌

را،‌بويژه‌در‌سواحل‌خليج‌فارس،‌با‌کريمخان‌زند‌مهيا‌کرد.

کليد‌واژگان
کانونهاي‌قدرت‌محلي؛‌تأمين‌امنيت؛‌مدعيان‌سلطنت؛‌

تأسيس‌دولت‌زنديه؛‌کريمخان‌زند؛‌سواحل‌خليج‌فارس‌

مقدمه
با‌فروپاشي‌دولت‌متمرکز‌نادرشاه‌افشار،‌کانونهاي‌محلي‌2

در‌مناطق‌مختلف‌کشور،‌بويژه‌در‌فارس‌و‌بنادر‌خليج‌فارس،‌در‌

عمل‌استقلال‌سياسي-‌نظامي‌يافتند.‌حضور‌فراوان‌اين‌کانونها‌

در‌منطقة‌فارس‌و‌نوع‌تعامل‌آنها‌با‌مدعيان‌مختلف‌سلطنت،‌

تأثير‌فراواني‌بر‌طولاني‌شدن‌جنگ‌داخلي‌و‌نحوة‌قدرت‌گيري‌

نهايي‌کريمخان‌زند‌داشت.‌در‌همين‌راستا،‌مهمترين‌مسئله‌

و‌ تا‌چه‌حد‌ اين‌است‌که:‌کانونهاي‌قدرت‌ در‌مطالعة‌حاضر‌

چگونه‌موفق‌به‌تأمين‌امنيت‌منطقه‌ميشدند؟‌

با‌ سلطنت‌ مدعيان‌ نظامي‌ سياسي-‌ مناسبات‌ دربارة‌

فراواني‌ پژوهشهاي‌ نادرشاه،‌ مرگ‌ از‌ بعد‌ دورة‌ در‌ يکديگر،‌

انجام‌شده‌است؛‌ولي‌تاکنون،‌پژوهش‌مستقلي‌که‌به‌نقش‌

کانونهاي‌قدرت‌محلي‌در‌تأمين‌امنيت‌در‌دورة‌قدرت‌گيري‌

مقاله‌هاي‌ است.‌ نگرفته‌ صورت‌ باشد،‌ پرداخته‌ کريمخان‌زند‌

چگونگي برقراري امنيت شهرها در عصر صفويه‌از‌جهانبخش‌

يوسفي‌فر،‌ شهرام‌ از‌ دورة صفويه‌ در  داروغه  منصب  و‌ ثواقب‌

پژوهشهايي‌هستند‌که‌در‌آنها‌به‌نحوة‌تأمين‌امنيت‌در‌دورة‌

صفوي‌پرداخته‌شده‌است؛‌با‌اين‌وجود‌هم‌دورة‌موردنظر‌و‌

هم‌حيطة‌پژوهش‌آنها‌که‌به‌شهرهاي‌دورة‌صفويه‌توجه‌دارد،‌

با‌پژوهش‌پيشرو‌که‌به‌دورة‌زنديه‌ميپردازد،‌متفاوت‌است.‌

2.‌در‌نيمه‌دوم‌قرن‌دوازدهم‌ه‌.ق.‌کانونهاي‌قدرت‌محلي‌لار‌و‌بوشهر،‌
اينرو،‌کانونهاي‌ از‌ جنوبيترين‌نواحي‌منطقة‌فارس‌را‌تشکيل‌ميدادند؛‌
مذکور‌در‌بسياري‌از‌رخدادهاي‌سياسي-‌نظامي‌منطقة‌فارس‌از‌جمله‌

قدرت‌گيري‌کريمخان‌زند‌نقش‌مؤثري‌داشتند.
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از‌اينرو،‌در‌راستاي‌پاسخ‌به‌مسئلة‌ذکر‌شده،‌اين‌فرضيه‌

بزرگان‌ و‌ اهالي‌ منافع‌ اشتراک‌ که:‌ ميگذاريم‌ آزمون‌ به‌ را‌

تأمين‌ براي‌ فارس،‌ بويژه‌در‌منطقة‌ کانونهاي‌قدرت‌محلي،‌

با‌ آنان‌ همکاري‌ موجب‌ منطقه،‌ اقتصادي‌ سياسي-‌ امنيت‌

همکاري‌ شد.‌ چپاولگر‌ حاکمان‌ با‌ مقابله‌ در‌ کريمخان‌زند،‌

مناطق‌ حاکميت‌ واگذاري‌ زمينة‌ نظامي،‌ سياسي-‌ متقابل‌

مختلف‌را‌به‌کريمخان‌زند،‌بخصوص‌در‌منطقة‌فارس‌فراهم‌

قدرت‌ کانونهاي‌ امنيت‌ تأمين‌ زمينة‌ روند،‌ اين‌ تداوم‌ کرد.‌

محلي‌و‌تأسيس‌دولت‌زنديه‌را‌بوجود‌آورد.‌

بشيوة‌ و‌ تاريخي‌ از‌روش‌تحقيق‌ استفاده‌ با‌ پژوهش‌ اين‌

جمع‌آوري‌داده‌هاي‌کتابخانه‌يي‌از‌منابع‌دست‌اول‌تاريخي،‌

نظامي‌ ويژگيهاي‌سياسي-‌ طبقه‌بندي‌ و‌ توصيف‌ به‌ ابتدا‌ در‌

و‌ بتحليل‌ هم‌ نهايت‌ در‌ دارد.‌ اشاره‌ محلي‌ قدرت‌ کانونهاي‌

امنيت‌ تأمين‌ بر‌ آن‌ تأثيرات‌ و‌ کانونها‌ اين‌ عملکرد‌ تفسير‌

سياسي-‌اقتصادي‌نواحي‌ساحلي‌خليج‌فارس‌ميپردازد.

در‌ خليج‌فارس‌ سواحل‌ محلي‌ قدرت‌ کانونهاي‌ نقش‌
تأمين‌امنيت‌درون‌منطقه‌يي

به،‌ منجر‌ اواخر‌عصر‌صفوي،‌ضعف‌حکومت‌مرکزي‌ در‌

قدرت‌گيري‌طوايف‌و‌قبايل‌عرب‌بندرعباس‌و‌نواحي‌مجاور‌

گام‌ در‌ اساسي‌ مسئلة‌ اين‌ براي‌حل‌ افشار‌ نادرشاه‌ شد.‌ آن‌
نخست،‌بندرعباس‌را‌همچون‌دورة‌امام‌قلي‌خان‌تحت‌نظارت‌

مستقيم‌والي‌فارس‌درآورد‌و‌پس‌از‌آن،‌والي‌فارس‌با‌استفاده‌

از‌روش‌»تحبيب‌و‌تهديد«3،‌رؤساي‌قبايل‌بندرعباس‌و‌قشم‌

و‌سواحل‌را‌متوجه‌عملكرد‌خود‌كرد‌و‌رضايت‌آنان‌را‌براي‌

آورد‌ بدست‌ امنيت‌ اعادة‌ جهت‌ در‌ بيشتر،‌ چه‌ هر‌ همكاري‌

)حبيبي‌و‌وثوقي،‌‌44‌:1387(.

با‌مرگ‌نادرشاه‌افشار،‌قدرت‌دولت‌مرکزي‌بشدت‌کاهش‌يافت‌

و‌اين‌موقعيت،‌بهترين‌فرصت‌را‌براي‌قدرتهاي‌محلي‌فراهم‌آورد‌

تا‌بتوانند‌آرايش‌سياسي-‌نظامي‌منطقه‌را‌بنفع‌خود‌سازماندهي‌

کنند.‌از‌سال‌‌1747م./‌‌1160ه‌.ق.‌به‌بعد،‌بندرعباس‌به‌صحنة‌

رقابت‌و‌جنگ‌خوانين‌قدرتمند‌محلي‌تبديل‌شد.

يا‌تهديد‌ اين‌مفهوم،‌روش‌دوگانة‌حکام‌در‌جلب‌دوستي‌ از‌ 3.‌منظور‌
دشمنان‌براي‌کسب‌سلطة‌سياسي‌بود.

‌آرايش‌سياسي‌بزرگان‌منطقه‌در‌آن‌زمان،‌عبارت‌بود‌از:

نادر‌ افسران‌ از‌ و‌ بلوچ‌ رهبران‌ از‌ يكي‌ 1‌ ملاعلي‌شاه،‌.

شاه؛‌

مهمترين‌ لار،‌ محلي‌ سركردگان‌ )از‌ ‌ 2‌ نصيرخان‌لاري.

شهر‌پس‌كرانه‌يي‌بندرعباس(؛‌

رئيس‌قبيلة‌»قواسم«،‌ساكن‌نواحي‌مجاور‌بندرعباس‌ 3‌ .

و‌قشم؛

رئي��س‌قبيل��ة‌»بني‌معي��ن«‌از‌طوايف‌س��اكن‌قش��م‌ 4‌ .

)هم��ان:‌‌45(.

بزرگ‌ قبيلة‌ دو‌ ميان‌ منطقه‌يي،‌ درگيريهاي‌ شديدترين‌

ه‌.ق.‌ ‌1162 سال‌ در‌ داشت.‌ جريان‌ »بني‌معين«‌ و‌ »قواسم«‌

درگيري‌بين‌»قواسم«‌و‌»بني‌معين«،‌به‌يك‌درگيري‌دريايي‌

بزرگ‌ كشتي‌ سي‌ از‌ متشكل‌ »قواسم«‌ ناوگان‌ شد.‌ منجر‌

همراه‌با‌دو‌هزار‌نفر‌نيرو،‌در‌مقابل‌قلعة‌قشم‌لنگر‌انداخت.‌

‌ هدف‌اصلي‌آن،‌يكسره‌كردن‌كار‌بني‌معين‌بود.‌شيخ‌عبداللهّه

بني‌معين‌با‌پنج‌فروند‌كشتي‌به‌‌مقابله‌برخاست‌و‌در‌اين‌حال‌

از‌امام‌مسقط‌ياري‌طلبيد.‌اين‌نخستين‌همكاري‌آشكار‌بين‌

بني‌معين‌و‌امام‌مسقط‌بود‌)همان:‌46(.

درگيريهاي‌مذکور‌به‌‌آشفتگي‌اوضاع‌سياسي‌بندرعباس‌

جنوب‌ نواحي‌ ساكن‌ عرب‌ طوايف‌ بنفع‌ امر‌ اين‌ و‌ انجاميد‌

خليج‌فارس‌بود‌و‌رؤساي‌اين‌طوايف‌براي‌حفظ‌موقعيت‌خود،‌

به‌ازدواجهاي‌بين‌طايفه‌يي‌روي‌آوردند؛‌بعنوان‌مثال،‌ميتوان‌

به‌ازدواج‌رئيس‌طايفة‌قواسم‌با‌دختر‌رئيس‌طايفة‌بني‌معين‌

اشاره‌كرد.‌با‌تحقق‌اين‌امر،‌قواسم‌قادر‌بودند،‌قدرت‌خود‌را‌

در‌اين‌نواحي‌توسعه‌بخشند‌)همان:‌48(.

در‌رقابت‌بين‌خاندانهاي‌بزرگ‌تيره‌ها‌و‌طوايف،‌معمولًا‌

خانداني‌پيروز‌ميشد‌که‌ميتوانست،‌حمايت‌اکثريت‌خاندانها‌

و‌ مذاکره‌ طريق‌ از‌ را‌ حاکم‌ خاندان‌ از‌ خويشاونداني‌ حتي‌ و‌

ترغيب‌کسب‌کند.‌اين‌امر‌موجب‌شکل‌گيري‌آرايش‌سياسي‌

نويني‌در‌قبايل‌عرب‌ميشد؛‌براي‌نمونه،‌در‌منطقة‌خوزستان‌

شديدترين‌درگيريها،‌ميان‌تيره‌هاي‌مختلف‌قبيلة‌»آل‌کثير«‌

کثير‌ آل‌ »مشايخ‌ ه‌.ق.‌ ‌1165 سال‌ اوايل‌ در‌ داشت.‌ جريان‌

رهبر‌ که‌ سعد‌ شيخ‌ رفتار‌ از‌ کريم‌ بن‌ ناصر‌ شيخ‌ هدايت‌ با‌
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با‌تدبير،‌بيشتر‌ ناصر‌بن‌کريم‌ بودند.‌شيخ‌ ناراضي‌ بود،‌ آنها‌

عموزادگان‌و‌حتي‌شيخ‌مطلب‌برادر‌شيخ‌سعد‌را‌با‌خود‌متحد‌

کرد.‌مصلحين‌مدتي‌ميانه‌را‌آرام‌کردند؛‌ولي‌بتدريج‌کينه‌ها‌

ظاهر‌شد‌و‌در‌سلسله‌‌نبردهايي‌که‌رخ‌داد،‌شيخ‌طعان‌برادر‌

شيخ‌ناصر‌و‌شيخ‌سلامه‌بن‌حرب‌برادرزادة‌وي‌در‌آتش‌اين‌

کينه‌ها‌کشته‌شدند.‌اين‌امر‌سبب‌بروز‌جنگ‌بزرگي‌شد‌که‌

شيخ‌سعد‌شکست‌خورد‌و‌در‌نهايت‌وي‌دستگير‌شد.‌بعد‌از‌

مدتي‌وي‌را‌بهمراه‌خانواده‌اش‌به‌ناحية‌»آل‌خميس«‌تبعيد‌

کردند‌و‌بزرگي‌آل‌کثير‌به‌شيخ‌ناصر‌رسيد‌و‌اهالي‌شوشتر‌و‌

دزفول‌حکومت‌وي‌را‌قبول‌کردند«‌)جزائره،1924م./‌1343

ه‌.ق.:‌152-153(.

کانونهاي‌قدرت‌محلي‌در‌نواحي‌کشاورزي‌و‌تجاري‌شکل‌

ميگرفتند.‌اين‌کانونهاي‌قدرت‌در‌مناطق‌فارس؛‌کرمان؛‌يزد؛‌

بنادر‌و‌نواحي‌ديگر‌مانند‌فراهان‌4نيز‌وجود‌داشت.‌سران‌اين‌

کانونها‌تحت‌عنوان‌»خان«‌يا‌»رئيس«‌شناخته‌ميشدند‌که‌در‌

در‌ قلعه‌ها‌ اين‌ استحکام‌ داشتند.‌ سکني‌ مستحکم‌ قلعه‌هاي‌

بسياري‌اوقات،‌سد‌دفاع‌مناسبي‌در‌برابر‌يورش‌ايلات‌و‌قشون‌

دولتي‌بود؛‌به‌همين‌جهت‌اين‌کانونها‌در‌سراسر‌قرن‌دوازدهم‌

برخوردار‌ نسبي‌ عمل‌ استقلال‌ از‌ توانستند‌ قمري‌ هجري‌

مرگ‌ از‌ بعد‌ داخلي‌ جنگ‌ دورة‌ در‌ محلي‌ رؤساي‌ باشند.‌

نادرشاه،‌براي‌حفظ‌ثروت‌و‌استقلال‌نسبي‌منطقه،‌تمايلي‌به‌‌

همکاري‌و‌تابعيت‌از‌مدعيان‌گوناگون‌سلطنت‌نداشتند؛‌براي‌

4.‌اگرچه‌موضوع‌مورد‌بحث‌در‌پژوهش‌حاضر،‌‌نقش‌کانونهاي‌منطقه‌يي‌
در‌مناطق‌فارس‌و‌خليج‌فارس‌است؛‌ولي‌بمنظور‌نشان‌دادن‌گسترة‌نفوذ‌
مناطق‌ ساير‌ در‌ مشابه‌ به‌نمونه‌هايي‌ مذکور،‌ کانونهاي‌ نظامي‌ سياسي-‌

کشور‌نيز‌اشاره‌شده‌است.

اسماعيل‌سوم‌که‌ شاه‌ نمونه،‌در‌سال‌1750م./1163ه‌.ق.‌

دست‌نشاندة‌عليمردان‌خان‌بختياري‌بود،‌نامه‌هاي‌دوستانه‌يي‌

به‌ملا‌عليشاه‌-‌حاکم‌بندرعباس-‌و‌شرکتهاي‌هلندي‌»ايک«‌و‌

»واک«‌5فرستاد.‌آنان‌اين‌نامه‌ها‌را‌براي‌گمراه‌کردن‌و‌بازداشتن‌

خان‌ عليمردان‌ متعاقب‌ يورش‌ و‌ منطقه‌ نظامي‌ آمادگي‌ از‌

بختياري‌قلمداد‌کردند.‌در‌اين‌راستا،‌عبدالله‌خان‌فرستادة‌شاه‌

اسماعيل‌سوم،‌با‌شش‌مأمور‌مالياتي‌و‌با‌فرماني‌مبني‌بر‌اين‌

که‌حاکم‌بايد‌بيست‌و‌هشت‌هزار‌تومان‌بپردازد،‌به‌بندرعباس‌

آمد.‌در‌ميان‌مردم‌شايع‌شده‌بود‌که‌عبدالله‌خان‌دستور‌دارد،‌

مبالغي‌هنگفت‌پول‌از‌شرکتهاي‌ايک‌و‌واک‌بگيرد؛‌ولي‌وي‌

چون‌رفتار‌خصمانة‌حاکم‌و‌اروپاييان‌را‌ديد،‌فرمان‌را‌نشان‌

نداد‌)فلور،‌90:1371(.

تنها‌هنگامي‌که‌خطر‌حملة‌مدعيان‌سلطنت‌جدي‌ميشد،‌

با‌ اکراه‌درصدد‌متابعت‌و‌همکاري‌ با‌ کانونهاي‌قدرت‌محلي‌

دولت‌مرکزي‌برمي‌آمدند؛‌براي‌مثال،‌با‌خطر‌حملة‌عليمردان‌

خان‌بختياري،‌ابوالقاسم‌بيگ‌-‌حاکم‌ميناب‌-‌بهمراه‌رئيس‌

ناحية‌رودان‌و‌نيز‌برخي‌از‌بزرگان‌بلوچ‌به‌بندرعباس‌آمدند‌و‌

ملا‌عليشاه‌را‌ترغيب‌کردند‌تا‌از‌شاه‌اسماعيل‌سوم،‌پشتيباني‌

کند.‌با‌وجود‌اين،‌تصرف‌اصفهان‌توسط‌کريمخان‌زند،‌تصميم‌

حاکم‌را‌عوض‌و‌از‌اعلام‌سلطنت‌شاه‌اسماعيل‌خودداري‌کرد‌

)همان:191(.

مردمي‌جنگجو‌ و‌ مناسب‌ اقتصادي‌ که‌وضعيت‌ مناطقي‌

داشتند،‌براحتي‌ميتوانستند‌در‌معادلات‌قدرت‌سرنوشت‌ساز‌

لاري‌ نصيرخان‌ ه‌.ق.‌ ‌1166 سال‌ در‌ مثال،‌ براي‌ باشند؛‌

و‌ داشت‌ فراوان‌ در‌منطقة‌گرمسيري‌لار‌كه‌سود‌کشاورزي‌

ساکنان‌آن‌تفنگچيان‌ماهري‌بودند،‌قدرت‌زيادي‌کسب‌کرد.‌

نصيرخان‌تنها‌بعد‌از‌محاصرة‌»نارين‌قلعه«‌توسط‌کريمخان،‌

به‌ خان‌ محمدحسن‌ حملة‌ بعلت‌ ولي‌ کرد؛‌ او‌ تسليم‌ را‌ لار‌

شيراز،‌کريمخان‌مجبور‌شد‌براي‌جلوگيري‌از‌شورش‌دوبارة‌

)موسوي‌ بازگرداند‌ سابقش‌ بمقام‌ دوباره‌ را‌ نصيرخان‌ لار،‌

اصفهاني،‌49‌:1363-47(.‌نصيرخان‌تلاش‌داشت‌با‌استفاده‌

در‌ را‌ خود‌ قدرت‌ سلطنت،‌ مدعيان‌ نظامي‌ درگيريهاي‌ از‌

منطقة‌دوردست‌لار‌حفظ‌‌کند؛‌از‌اينرو،‌در‌سال‌‌1172ه‌.ق.‌

5.‌Vac‌&‌Vic‌Companies.

نواحي‌بندري‌ايالت‌فارس.
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وي‌براي‌افزايش‌قدرت‌خويش‌و‌در‌مخالفت‌با‌کريمخان،‌با‌

دسته‌يي‌از‌تفنگچيان‌لاري‌و‌گرمسيري‌در‌خارج‌از‌شيراز،‌به‌

اردوي‌محمدحسن‌خان‌قاجار‌پيوست‌)همان:63(.

کانونهاي‌قدرت‌در‌بسياري‌از‌اوقات‌براي‌دستيابي‌بقدرت‌

برتر‌در‌منطقه،‌به‌مقابلة‌نظامي‌با‌يکديگر‌اقدام‌ميکردند.‌از‌

شيوه‌هاي‌مقابله‌با‌حملة‌دشمن‌نيرومند،‌کوچ‌اجباري‌بزرگان‌

براي‌ بود؛‌ معمول‌ دوره،‌ اين‌ در‌ که‌ بود‌ منطقه‌ کدخدايان‌ و‌

نمونه،‌هنگامي‌که‌نصيرخان‌لاري‌که‌قدرت‌فراواني‌در‌جنوب‌

برآمد،‌ملاعليشاه‌ بندرعباس‌ به‌ فارس‌داشت،‌درصدد‌حمله‌

کدخدايان‌ و‌ معتبر‌ بازرگانان‌ از‌ انجمني‌ بندرعباس،‌ حاکم‌

ترتيب‌داد‌و‌از‌آنان‌خواست‌که‌همراه‌او‌به‌يکي‌از‌جزاير‌نزديک‌

بندرعباس‌بروند.‌وي‌تهديدکرد‌هرکس‌مخالفت‌کند،‌اموال‌او‌

را‌مصادره‌خواهد‌کرد.‌نصيرخان‌براي‌مقابله‌با‌ملاعليشاه،‌در‌

بندرعباس‌به‌مردم‌خبر‌داد‌که‌از‌سوي‌شاه‌اسماعيل‌به‌مقام‌

»بيگلربيگي«‌6رسيده‌است‌تا‌همگان‌از‌جمله،‌اروپاييان‌به‌او‌

هدايايي‌تقديم‌نمايند‌)فلور،‌193‌:1371(.‌

با‌وجود‌اين،‌حضور‌نيروي‌دشمن‌همواره‌به‌اخذ‌ماليات‌

فراوان‌و‌مصادرة‌اموال‌اهالي‌منطقه‌منجر‌ميشد‌که‌در‌نتيجه‌

خشم‌و‌شورش‌مردم‌را‌بدنبال‌داشت؛‌از‌اينرو،‌بزرگان‌منطقه‌

تنها‌با‌حکامي‌که‌با‌احترام‌به‌بافت‌اجتماعي-‌عشيرتي‌منطقه،‌

امنيت‌سياسي-‌مالي‌آنها‌را‌تأمين‌ميکردند،‌همکاري‌داشتند.‌

در‌اين‌راستا،‌نصيرخان‌مالياتهاي‌عقب‌افتادة‌سه‌‌ساله‌‌يي‌را‌

که‌ملاعليشاه‌نگرفته‌بود،‌گردآوري‌‌کرد‌و‌سه‌هزار‌تومان‌هم‌

از‌نوکران‌او‌گرفت.‌وي‌از‌محمدقاسم‌بيگ-‌شهريار‌ميناب-‌

هزار‌و‌پانصد‌تومان‌دريافت‌کرد.‌عبدالشيخ،‌شيخ‌بني‌معين‌

نصيرخان،‌ کرد.‌ پرداخت‌ را‌ مبلغ‌ همين‌ نيز‌ هرمز‌ حاکم‌ و‌

ملاعليشاه‌را‌اسير‌و‌در‌لار‌زنداني‌کرد.‌وي‌برادر‌خود‌مسيح‌

سلطان‌را‌نايب‌خود‌در‌بندرعباس‌کرد.‌عبدالشيخ‌با‌ممانعت‌

اعراب‌ به‌‌ياري‌ و‌ ملاعليشاه‌ کشتيهاي‌ از‌ يکي‌ پس‌دادن‌ از‌

»هوله«‌به‌محکم‌کردن‌دژهاي‌خود‌پرداخت‌)همان:193(.

کانونهاي‌قدرت‌محلي‌تنها‌به‌بزرگان‌طايفه‌و‌حکام‌محلي‌

خود‌وفادار‌بودند؛‌بنابرين‌هرگونه‌فشار‌نظامي‌يا‌اعزام‌حاکمان‌

6.‌حاکم‌و‌فرماندة‌نظامي‌ايالات‌بزرگ‌و‌سرحدها‌و‌گاهي‌فرماندة‌کل‌قوا.

دست‌نشانده،‌موجب‌آشفتگي‌اوضاع‌سياسي‌و‌نظامي‌منطقه‌

ميشد؛‌از‌اينرو،‌قدرت‌سلطه‌گر‌براي‌ادارة‌منطقه،‌مجبور‌به‌

معمولًا‌ که‌ ميشد‌ وي‌ خاندان‌ از‌ فردي‌ يا‌ قبلي‌ حاکم‌ اعزام‌

منجر‌ سلطه‌گر‌ قدرت‌ با‌ بومي‌ حاکم‌ دوبارة‌ مخالفت‌ ابراز‌ به‌

و‌ بندرعباس‌ در‌ لار-‌ حاکم‌ نصيرخان-‌ نمونه،‌ براي‌ ميشد؛‌

جزاير‌اطراف‌آن‌با‌ايستادگي‌حاکمان‌محلي‌مواجه‌و‌مجبور‌

شد‌تا‌قدرت‌را‌به‌حاکمان‌محلي‌سابق‌برگرداند.‌در‌پايان‌سال‌

1753م./‌1166ه‌.ق.‌نصيرخان‌دوباره‌به‌لار‌رفت،‌ولي‌بعد‌

بازگشت.‌وي‌ به‌لار‌ با‌حکام‌محلي‌عرب،‌دوباره‌ از‌درگيري‌

به‌ناچار‌ملاعليشاه‌را‌از‌زندان‌آزاد‌و‌وي‌را‌حاکم‌بندرعباس‌

کرد؛‌ولي‌ملاعليشاه‌مستقل‌از‌نصيرخان‌کار‌ميکرد‌و‌از‌ياري‌

دادن‌به‌او‌در‌برابر‌اعراب‌هوله‌ممانعت‌کرد.‌وي‌»ارگ‌هرمز«‌

را‌بعنوان‌يک‌کار‌مقدماتي،‌در‌برابر‌حملة‌احتمالي‌نصيرخان‌

شکست‌ بسبب‌ مدتي‌ از‌ بعد‌ ملاعليشاه،‌ مستحکم‌کرد.‌

1755م./1169ه‌.ق.،‌ سال‌ در‌ کريمخان،‌ از‌ نصيرخان‌

استقلال‌عمل‌بيشتري‌نيز‌بدست‌آورد‌)همان:196(.

وجود‌رقيبان‌محلي،‌بويژه‌بستگان،‌همواره‌خطر‌بزرگي‌

تنها‌شخص‌ نه‌ اهالي‌ محلي‌ وفاداري‌ بود.‌ محلي‌ براي‌حکام‌

حاکم،‌بلکه‌خانواده‌و‌بستگان‌نزديک‌وي‌را‌نيز‌در‌برميگرفت؛‌

از‌اينرو،‌همکاري‌مدعيان‌سلطنت‌با‌خويشاونداني‌که‌درصدد‌

دستيابي‌‌بقدرت‌بودند،‌موجب‌دو‌دستگي‌داخلي‌و‌برکناري‌

نواحي‌ساحلي‌خليج‌فارس.
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حاکم‌ميشد.‌در‌اين‌راستا،‌شيوة‌حکومتي‌کريمخان‌در‌مناطق‌

دورافتاده‌و‌عشيرتي،‌برکناري‌حاکم‌شورشي‌و‌گماردن‌يکي‌

درنتيجه،‌ بود.‌ حاکم‌ خاندان‌ مطيع‌ و‌ قدرتمند‌ اعضاي‌ از‌

مناطق‌ بر‌ تسلط‌ از‌ پس‌ ه‌.ق.‌ ‌1178 سال‌ در‌ کريمخان‌

را‌ نصيرخان‌ قلعه‌هاي‌ انهدام‌ دستور‌ لار،‌ جمله‌ از‌ و‌ مختلف‌

هوادارانش‌ و‌ خانواده‌ با‌ را‌ نصيرخان‌ کريمخان،‌ صادرکرد.‌

به‌ را‌ آورد.‌وي‌حکومت‌لار‌ به‌شيراز‌ از‌لار‌ بعنوان‌گروگان،‌

بخشيد.‌ زنديه-‌ دولت‌ فرمانبرداران‌ از‌ نصيرخان-‌ پسرعموي‌

از‌مدتي‌نصيرخان،‌دوباره‌خواستار‌حکومت‌لار‌شد‌که‌ بعد‌

با‌قبول‌کريمخان،‌وي‌بسوي‌لار‌شتافت؛‌ولي‌در‌آنجا‌توسط‌

يکي‌از‌کدخدايان‌محلي‌که‌با‌وي‌دشمني‌داشت،‌کشته‌شد‌

)موسوي‌اصفهاني،‌149‌-150‌:1363(.‌

خويشاوندان‌ به‌ مناصب‌ واگذاري‌ ديگر‌ مشابه‌ موارد‌ از‌

و‌ ريگ‌ بندر‌ حاکم‌ ميرمهنا‌ فرار‌ و‌ شورش‌ هنگام‌ حاکم،‌

به‌سنت‌ نيز‌ اين‌باره‌ در‌ کريمخان‌ بود.‌ »وغايي«‌ طايفة‌ شيخ‌

پذيرش‌ مورد‌ که‌ شورشي‌ حاکم‌ بستگان‌ از‌ يکي‌ جايگزيني‌

همگان‌بود،‌احترام‌گذاشت.‌وي‌يکي‌از‌حاميان‌محلي‌خود‌

را‌که‌از‌خويشاوندان‌ميرمهنا‌بود،‌بعنوان‌حاکم‌ناحيه‌انتخاب‌

کرد.‌نويسندة‌تاريخ گيتي گشا‌در‌اين‌مورد‌مينويسد:‌

»در‌سال‌‌1180ه‌.ق.‌کريمخان‌تمام‌داراييهاي‌ضبط‌شده‌

بخشيد.‌ جزيره‌ ساکنان‌ به‌ را‌ خارک‌ جزيرة‌ در‌ ميرمهنا‌ از‌

نقش‌ که‌ را‌ وي‌ پسرعموي‌ وغايي‌ سلطان‌ حسن‌ کريمخان،‌

و‌ خاني‌سرافراز‌ لقب‌ به‌ داشت،‌ او‌ فرار‌ و‌ در‌شکست‌ مهمي‌

حاکم‌جزيرة‌خارک‌کرد»‌)همان:166(.‌

نظام‌خويشاوندي‌و‌عشيرتي‌علاوه‌بر‌ايجاد‌نزاع‌و‌درگيري‌

داخلي‌براي‌کسب‌قدرت،‌جنبه‌هاي‌مختلفي‌از‌همبستگي‌و‌

اتحاد‌را‌نيز‌بهمراه‌داشت.‌وجود‌بستگان‌و‌آشنايان‌در‌دستگاه‌

حکومتي،‌گاهي‌موجب‌حفظ‌قدرت‌يا‌بخشش‌حاکم‌شورشي‌

ميرزا‌محمد‌بيك‌خرموجي‌دشتستاني‌ ميشد؛‌براي‌نمونه،‌

کريمخان‌ فرمانبرداران‌ از‌ و‌ شورشي‌ ميرمهناي‌ داماد‌ كه‌

بود،‌ضمانت‌او‌را‌کرد.‌کريمخان،‌برغم‌سوء‌رفتار‌ميرمهنا،‌

دوباره‌وي‌را‌بحکومت‌بندر‌ريگ‌و‌ريش‌سفيدي‌طايفة‌وغايي‌

منصوب‌کرد‌)همان:160(.

سراسر‌ در‌ امنيت‌ تأمين‌ براي‌ کريمخان‌ حکومتي‌ شيوة‌

دورة‌ ديوان‌سالاري‌ بشيوة‌عمل‌ متکي‌ آنکه‌ از‌ بيشتر‌ کشور،‌

بود.‌ شبيه‌ افشار‌ نادرشاه‌ حکومتي‌ بشيوة‌ باشد،‌ صفوي‌

هوادار‌ را‌ آنان‌ که‌ ديوان‌سالاران‌ به‌ کريمخان‌زند،‌ و‌ نادرشاه‌

بجاي‌ اينرو،‌ از‌ بودند؛‌ بدگمان‌ ميدانستند،‌ صفوي‌ دودمان‌

برقراري‌ديوان‌سالاري‌متمرکز‌و‌گسترده‌به‌جابجايي،‌جدايي‌

و‌سرکوب‌قدرتهاي‌محلي‌يا‌نگهداري‌فرزندان‌و‌زنان‌بزرگان‌

و‌حکام‌در‌دربار‌خود‌اقدام‌ميکردند.‌در‌اين‌راستا،‌کارستن‌

نيبور‌7دربارة‌نگهداري‌فرزندان‌و‌زنان‌امراي‌مختلف‌در‌دربار‌

کريمخان‌ که‌ ميکند‌ خاطر‌نشان‌ سفرنامه‌اش‌ در‌ كريمخان‌

بمحض‌اين‌كه‌بر‌ايالتهاي‌مختلف‌كشور‌مسلط‌شد،‌بزرگان‌

محلي‌را‌كه‌يا‌رياست‌را‌به‌‌ارث‌برده‌‌بودند‌و‌يا‌بطور‌مستقل‌

حكومت‌ميراندند،‌به‌اين‌بهانه‌كه‌براي‌مشاوره‌با‌آنها‌بايستي‌

خوبي‌ سربازان‌ اگر‌ و‌ باشد‌ داشته‌ خود‌ نزديكي‌ در‌ را‌ آنها‌

او‌ به‌ ايران‌ در‌ مجدد‌ آرامش‌ ايجاد‌ براي‌ ميتوانستند‌ بودند،‌

يا‌ كمك‌بكنند،‌وادار‌کرد‌كه‌در‌شهر‌شيراز‌زندگي‌كنند‌و‌

در‌خدمت‌نيروي‌نظامي‌او‌باشند.‌منظور‌اصلي‌وكيل‌اين‌بود‌

تا‌ باشد‌ داشته‌ را‌تحت‌نظر‌خود‌ اربابان‌كوچك‌ اين‌ تمام‌ كه‌

هرگز‌بفکر‌شورش‌نباشند.‌بزرگ‌منطقة‌خورموج‌هم‌جزء‌اين‌

دسته‌بود‌)نيبور،‌46‌:1354(.

عملکرد‌ و‌ گروگانها‌ بر‌ بهتر‌ نظارت‌ براي‌ زند‌ کريمخان‌

حکام‌و‌ايلات‌مختلف‌در‌کشور،‌همواره‌چهل‌و‌پنج‌هزار‌نفر‌

نواحي‌مختلف‌ از‌ اين‌راستا‌ نگاه‌ميداشت.‌در‌ نيرو‌در‌شيراز‌

يافت؛‌ با‌سلسله‌مراتب‌مختلف‌تشکيل‌ بزرگ‌ کشور،‌قشوني‌

اهالي‌عراق‌عجم‌و‌شش‌هزار‌ از‌ نفر‌ از‌آن‌جمله،‌دوازده‌هزار‌

نفر‌از‌مردم‌فارس‌و‌بيست‌و‌چهار‌هزار‌نفر‌از‌طوايف‌لك‌و‌لر‌

و‌سه‌هزار‌نفر‌از‌طايفة‌بختياري‌در‌قشون‌او‌بودند‌)حسيني‌

فسايي،‌‌1/615‌:1382(.

با‌وجود‌اقدامات‌مذکور،‌در‌دورة‌استقرار‌قدرت‌کريمخان‌

نيز‌قدرتهاي‌محلي‌سواحل‌خليج‌فارس‌همواره‌با‌يکديگر‌در‌

حال‌جدال‌بودند‌و‌حتي‌گاهي‌به‌کشتيهاي‌اروپايي‌نيز‌حمله‌

و‌آنها‌را‌غارت‌ميکردند‌)نيبور،‌33‌:1354(.

7.‌Carsten‌Niebuhr
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نقش‌کانونهاي‌قدرت‌در‌تأمين‌امنيت‌فرا‌منطقه‌يي
»تفنگچي«‌ تحت‌عنوان‌ محلي،‌ نيروهاي‌ قشون‌ افراد‌

شناخته‌ميشدند.‌آنان‌براي‌بهره‌مندي‌از‌غنايم‌نبردها‌بصورت‌

انفرادي‌يا‌با‌دستور‌يکي‌از‌امراي‌ناحية‌خود‌به‌قشون‌مدعيان‌

از‌ بختياري‌ عليمردان‌خان‌ چنانکه،‌ ميپيوستند؛‌ سلطنت‌

بختياري،‌ خان‌ ابوالفتح‌ با‌ اول‌ نبرد‌ در‌ سلطنت‌ مدعيان‌

دسته‌هايي‌ بختياري،‌ مختلف‌ طوايف‌ علاوه‌بر‌ اصفهان،‌ حاکم‌

)موسوي‌ آورد‌ هم‌ گرد‌ را‌ خوانساري‌ و‌ جابلقي‌ تفنگچيان‌ از‌

اصفهاني،‌12‌:1363(.

همواره‌تفنگچيان‌منطقه‌يي،‌داوطلبانه‌به‌‌قشون‌مدعيان‌

نميپيوستند.‌مدعيان‌سلطنت،‌بويژه‌سرداراني،‌مانند‌آزادخان‌

و‌عليمردان‌خان‌بختياري‌بعد‌از‌غارت‌ثروت‌منطقه،‌نيروهاي‌

تفنگچي‌را‌بعنوان‌بخشي‌از‌ماليات‌مردم‌به‌قشون‌خود‌ملحق‌

ميکردند.‌در‌اين‌راستا،‌خان‌بختياري‌بعد‌از‌تسخير‌شيراز،‌

که‌ را‌ آن‌ پيشکش‌ و‌ فارس‌ سه‌سالة‌ ماليات‌ داشت،‌ تصميم‌

و‌ ايلات‌ از‌ سوار‌ چهل‌هزار‌ و‌ وصول‌ ميشد،‌ تومان‌ چهار‌هزار‌

تفنگچي‌از‌بلوکات‌فارس‌را‌به‌قشون‌خود‌ملحق‌کند؛‌از‌اينرو،‌

و‌ سواحل‌ بنادر؛‌ لار؛‌ فارس؛‌ مناطق‌ به‌ را‌ مالياتي‌ محصلان‌

منطقة‌ اهالي‌ مخالفت‌ ابراز‌ با‌ بختياري‌ خان‌ فرستاد.‌ بحرين‌

فارس‌موفق‌شد‌تنها‌از‌بخشهاي‌رامجرد؛‌سردسير؛‌چهاردانگه؛‌

بعضي‌از‌نواحي‌دودانگه‌و‌کام‌فيروز،‌آن‌هم‌به‌زور‌شکنجه،‌

ماليات‌دريافت‌کند.‌در‌اين‌رابطه،‌خان‌در‌شيراز،‌عده‌يي‌از‌

بزرگان‌فارس؛‌لار‌و‌بنادر؛‌مانند،‌خواجه‌محمدکلانتر،‌حاجي‌

علي‌نيريزي‌و‌آقا‌صادق‌فيروزآبادي‌را‌بخاطر‌اخذ‌ماليات‌از‌
ناحية‌يک‌چشم‌کور‌کرد.‌اين‌اقدام‌موجب‌شد‌که‌ساير‌بزرگان‌

دفاع‌مشغول‌ به‌ قلعه‌ها‌ در‌ و‌ بازگردند‌ مناطق‌خود‌ به‌ فارس‌

شوند‌)کلانتر،‌43‌:1362(.

کانونهاي‌قدرت‌محلي‌هنگامي‌که‌بصورت‌پراکنده‌اقدام‌

اقدامات‌ از‌ نتيجه‌يي‌ ميکردند،‌ سلطنت‌ مدعيان‌ با‌ به‌مقابله‌

خود‌نگرفته‌و‌به‌آساني‌سرکوب‌ميشدند؛‌براي‌نمونه،‌آزادخان‌

براي‌سرکوب‌هواداران‌کريمخان‌در‌فراهان‌حاجي‌طوغان‌را‌

شکست‌داد‌و‌قلعة‌او‌را‌تصرف‌کرد؛‌در‌نتيجه،‌ساير‌رؤساي‌

فراهان‌بخدمت‌او‌شتافتند.‌خان‌افغان،‌ناحية‌ده‌نياز؛‌قلعة‌

از‌ بعد‌ و‌ نيز‌تصرف‌ را‌ آقا‌حسين‌ برادرش‌ و‌ افشار‌ هاشم‌خان‌

غارت‌اموال،‌دو‌برادر‌مذکور‌را‌کورکرد‌و‌سپس‌آنان‌را‌بقتل‌

رساند‌)غفاري،‌56-‌57‌:1369(.

از‌موارد‌مشابه‌ديگر‌در‌عقيم‌ماندن‌اقدامات‌انفرادي‌بزرگان‌

براي‌تأمين‌امنيت‌منطقه،‌نبرد‌ملامطلب‌کربالي‌فرزند‌رئيس‌

شمس‌الدين‌با‌آزادخان‌افغان‌بود.‌ميرزا‌محمدکلانتر‌دربارة‌

وي‌مينويسد:‌

‌»با‌دو‌هزار‌لشني،‌مال‌احمدي‌و‌متفرقه‌و‌کربالي‌فقير‌به‌

زور‌آورده‌بود‌خود‌را‌مطلب‌خان‌و‌صاحب‌طبل‌و‌علم‌و‌کرنا‌

کرده‌بود.‌آزادخان‌که‌در‌تخت‌جمشيد‌در‌نزديکي‌او‌بود،‌او‌

را‌بحضور‌طلبيد؛‌ولي‌او‌نپذيرفت.‌در‌نبرد‌با‌لشکر‌سي‌هزار‌

نفرة‌خان‌افغان،‌عدة‌زيادي‌از‌لشکر‌وي‌کشته‌و‌فراري‌شدند«‌

)کلانتر،‌49‌:1362(.

دورة‌ همانند‌ فارس،‌ منطقة‌ در‌ غارتگر‌ نيروي‌ حضور‌

نادرشاه‌افشار،‌کانونهاي‌کوچک‌قدرت‌منطقه‌يي‌را‌به‌مقابلة‌

آشکار‌نظامي‌ناگزير‌ميکرد.‌دشمني‌و‌همکاري‌دسته‌جمعي‌

سلطنت،‌ مدعيان‌ با‌ فارس‌ وسيع‌ منطقة‌ کوچک‌ کانونهاي‌

را‌ مهاجم‌ قشون‌ تغذية‌ براي‌ مالي‌ و‌ تدارکاتي‌ منابع‌ کمبود‌

قشون‌ زمين‌گيرشدن‌ و‌ ضعف‌ راستا،‌ اين‌ در‌ داشت.‌ بدنبال‌

مهاجم،‌ساير‌مدعيان‌سلطنت‌را‌براي‌کسب‌قدرت‌در‌منطقه‌

ترغيب‌ميکرد.‌تاراج‌ثروت‌و‌کور‌کردن‌برخي‌از‌بزرگان‌نواحي‌

پيش‌گفته‌توسط‌خان‌بختياري،‌بزرگان‌و‌مردم‌ساير‌نواحي‌

فارس‌را‌به‌مقابله‌با‌خان‌بختياري‌ناگزير‌کرد.‌عليمردان‌خان‌

نيز‌براي‌سرکوب‌کانونهاي‌قدرت،‌به‌فسا‌رفت‌تا‌احمدخان‌

خان‌ به‌ کريمخان‌ خبر‌حملة‌ ولي‌ دهد؛‌ را‌شکست‌ جهرمي‌

بختياري‌سبب‌ايستادگي‌احمدخان‌شد.‌خان‌بختياري‌ناگزير‌

پس‌از‌غارت‌بخشهايي‌از‌»خفر«‌و‌»کوار«‌به‌شيراز‌عقب‌نشيني‌

کرد‌)همان:43(.

در‌ محلي‌ قدرت‌ کانونهاي‌ نظامي‌ واکنش‌ ديگر‌ موارد‌ از‌

رويارويي‌با‌مدعيان‌سلطنت،‌مقاومت‌اهالي‌منطقة‌»خشت«‌8

قدرت‌ کانونهاي‌ مهمترين‌ از‌ خشت‌ کوهستاني‌ منطقة‌ بود.‌

محلي‌فارس‌بشمار‌ميرفت.‌اين‌منطقه،‌گردنه‌هاي‌صعب‌العبور‌

فراواني‌داشت‌که‌دستيابي‌و‌تصرف‌آن‌را‌براي‌قشون‌دشمن‌

8.‌Khesht.
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دشوار‌ميساخت.‌محمدعلي‌خان‌خشتي‌با‌استفاده‌از‌موقعيت‌

گوناگون‌ مدعيان‌ به‌ فراواني‌ شکستهاي‌ خشت،‌ جغرافيايي‌

سلطنت‌وارد‌ساخت؛‌از‌جمله،‌هنگامي‌که‌عده‌يي‌از‌قشون‌

مردم‌ اسارت‌ و‌ دارايي‌ اخذ‌ از‌ بعد‌ بختياري‌ عليمردان‌خان‌

کازرون‌در‌راه‌بازگشت‌بودند،‌محمدعلي‌خشتي‌در‌»سرکتل«‌

مشهور‌به‌پيره‌زن‌و‌هوشنگ،‌سيصد‌بختياري‌را‌بقتل‌رساند‌

و‌درنتيجه‌کازرونيها‌را‌نجات‌داد‌)همان:46(.

توزيع‌گستردة‌منابع‌قدرت‌سياسي-‌نظامي‌منطقة‌فارس‌

برخورد‌ نحوة‌ به‌پيچيدگي‌ محلي‌ قدرت‌ کانونهاي‌ قالب‌ در‌

ستم‌ و‌ ظلم‌ هرگونه‌ ميشد.‌ منجر‌ آنان‌ با‌ سلطنت‌ مدعيان‌

تمامي‌ متقابل‌ همکاري‌ و‌ دشمني‌ سلطنت،‌ مدعيان‌ قشون‌

قدرتهاي‌محلي‌فارس‌را‌بدنبال‌داشت؛‌از‌اينرو،‌کريمخان‌زند‌

در‌تکاپوهاي‌نظامي‌خود،‌همواره‌از‌دشمني‌کانونهاي‌قدرت‌

ميشد؛‌ بهره‌مند‌ قاجار‌ يا‌ افغان‌ سلطه‌گر‌ نيروهاي‌ با‌ محلي‌

دشتستان‌ اهالي‌ افغان،‌ آزادخان‌ با‌ مقابله‌ هنگام‌ جمله،‌ از‌

قشون‌ تدارکات‌ غارت‌ بسبب‌ عبدعلي‌خان‌ فرماندهي‌ به‌

بنابرين‌ بودند.‌ هراسان‌ افغان‌ آزادخان‌ از‌ افشار‌ فتحعلي‌خان‌

با‌کريمخان‌متحد‌و‌آماده‌کارزار‌شدند.‌عليقلي‌خان‌کازروني‌

به‌ و‌ کرد‌ خالي‌ را‌ کازرون‌ شهر‌ آزادخان،‌ با‌ مقابله‌ براي‌ نيز‌

آزادخان‌ قلعه‌داري‌مشغول‌شد.‌در‌سال‌‌1167ه‌.ق.‌قشون‌

کريمخان‌ مشترک‌ نيروي‌ از‌ ولي‌ آمد؛‌ خشت‌ به‌ کازرون‌ از‌

و‌محمدعلي‌خشتي‌شکست‌خورد‌و‌به‌اصفهان‌عقب‌نشيني‌

کرد.‌کريمخان‌با‌همراهي‌عليقلي‌خان‌کازروني،‌رستم‌خان،‌
را‌ شيراز‌ مدتي‌ ممسني،‌ رؤساي‌ از‌ عده‌يي‌ و‌ ميري‌خان‌

محاصره‌کرد‌و‌سپس‌آن‌را‌بتصرف‌خود‌درآورد‌)همان:49(.‌

بدين‌ترتيب‌اولين‌اتحاد‌کريمخان‌با‌مردم‌و‌کانونهاي‌قدرت‌

محلي‌فارس،‌مهمترين‌عامل‌شکست‌آزادخان‌افغان‌بود.‌

منصوب‌ حاکم‌ گاه‌ هر‌ متقابل،‌ همکاريهاي‌ اين‌ وجود‌ با‌

و‌ دشمني‌ مورد‌ ميکرد،‌ ستم‌ و‌ ظلم‌ به‌ شروع‌ کريمخان‌زند‌

نمونه،‌ براي‌ ميگرفت؛‌ قرار‌ فارس‌ بزرگان‌ و‌ اهالي‌ شورش‌

هنگامي‌که‌کريمخان‌بمنظور‌تصرف‌اصفهان،‌نادرخان‌زند‌را‌

حاکم‌شيراز‌کرد،‌ظلم‌و‌ستم‌وي‌در‌دوران‌قحطي‌و‌عدم‌زراعت‌

عليمردان‌خان‌ و‌ آزادخان‌ تسلط‌ دورة‌ همانند‌ فارس،‌ نواحي‌

بختياري،‌مردم‌و‌قدرتهاي‌محلي‌فارس‌را‌به‌مقابله‌با‌حاکم‌

خشتي‌ محمدعلي‌خان‌ راستا،‌ اين‌ در‌ ساخت.‌ ناگزير‌ زنديه‌

به‌حاکم‌زنديه‌حمله‌کرد‌و‌نادرخان‌ناگزير‌به‌اصفهان‌گريخت؛‌

در‌نتيجه‌مردم‌از‌قحطي‌نجات‌يافتند‌)همان:51(.

خليج‌فارس‌و‌مناطق‌همجوار‌آن.
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تاريخي‌ذکر‌ منابع‌ رابطه‌در‌ اين‌ موارد‌مشابه‌ديگري‌در‌

فراواني‌ نيروهاي‌ همواره‌ کريمخان‌ مثال،‌ براي‌ است؛‌ شده‌

به‌قشون‌خويش‌ بنادر‌ و‌ فارس‌ از‌جمله‌ و‌ نواحي‌گوناگون‌ از‌

بطور‌ ايلي،‌ نيروهاي‌ مانند‌ محلي‌ نيروهاي‌ ميکرد.‌ ملحق‌

اتمام‌قشون‌کشي‌و‌دريافت‌ از‌ بعد‌ و‌ فصلي‌خدمت‌ميکردند‌

باز‌ميگشتند.‌ غنايم‌براي‌زراعت‌و‌تجارت‌به‌‌منطقة‌خويش‌

خلف‌وعده‌ و‌ بدرفتاري‌ هرگونه‌ نيروها،‌ بودن‌ فصلي‌ علاوه‌بر‌

سبب‌شورش‌آنان‌ميشد؛‌بويژه‌آن‌که،‌آنان‌تنها‌از‌فرماندهان‌

قشون‌ درون‌ در‌ مستقلي‌ دسته‌هاي‌ و‌ ميکردند‌ اطاعت‌ خود‌

در‌ غفاري‌ ابوالحسن‌ ميرزا‌ مي‌آمدند.‌ بشمار‌ کريمخان‌زند‌

اين‌باره‌مينويسد:‌

‌در‌سال‌‌1168ه‌.ق.‌و‌در‌هنگام‌ورود‌قشون‌کريمخان‌به‌

اصفهان،‌طايفة‌دشتستاني‌به‌‌سرداري‌رئيس‌احمدشاه‌ملقب‌

به‌کور،‌با‌وعده‌کريمخان‌مبني‌بر‌اين‌که‌بعد‌از‌سامان‌دادن‌به‌

اوضاع‌اصفهان،‌به‌آنان‌بذل‌و‌بخشش‌ميکند‌و‌به‌ولايت‌شان‌

از‌گذشت‌دو‌ماه‌ بعد‌ به‌وي‌ملحق‌شدند؛‌ولي‌ بازميگرداند،‌

نيافتند.‌ بازگشت‌ اجازه‌ قاجار‌ لشکرخان‌ نزديک‌شدن‌ بسبب‌

شورش‌آنان‌سبب‌شد‌تا‌کريمخان،‌آنان‌را‌در‌محله‌هاي‌بيدآباد،‌

عباس‌آباد‌و‌باغ‌جنت‌اصفهان‌محاصره‌و‌بعد‌از‌چهار‌روز‌نبرد‌با‌

وساطت‌شيخ‌ناصر‌بوشهري‌تسليم‌نمايد.‌آنان‌به‌ناگزير‌دوباره‌

به‌لشکر‌زند‌ملحق‌شدند‌)غفاري،‌47-48‌:1369(.

با‌ نبرد‌ هنگام‌ در‌ و‌ گلون‌آباد‌ روستاي‌ در‌ مدتي،‌ از‌ بعد‌ ‌

کريمخان‌ از‌ کدورت‌ بسبب‌ احمدشاه‌ رئيس‌ قاجار،‌ خان‌

کريمخان‌ به‌ فارسي‌ جزايرچيان‌9 و‌ دشتستاني‌ تفنگچيان‌ با‌

زنديه‌شد؛‌ فرار‌لشکريان‌ و‌ پراکندگي‌ حمله‌کرد‌که‌موجب‌

در‌نتيجه‌کريمخان‌مجبور‌به‌عقب‌نشيني‌به‌سمت‌شيراز‌شد‌

)همان:51-‌52(.

موقعيت‌بحراني‌کريمخان‌موجب‌ياري‌خواستن‌چندبارة‌

وي‌از‌کانونهاي‌قدرت‌‌محلي‌فارس‌شد؛‌بويژه‌که‌کريمخان‌

تجربه‌هاي‌موفق‌در‌اتحاد‌با‌کانونهاي‌قدرتهاي‌محلي‌داشت؛‌

از‌ بختياري‌ عليمردان‌خان‌ اول‌ شکست‌ از‌ بعد‌ جمله،‌ از‌

تحت‌ را‌ تهران‌ و‌ قزوين‌ اصفهان؛‌ زنديه،‌ قشون‌ کريمخان،‌

9.‌دستة‌‌مجزايي‌از‌تفنگچيان‌که‌به‌اسلحه‌هايي‌موسوم‌به‌جزاير‌مسلح‌
بودند.

فرمان‌خود‌درآورد.‌بعضي‌از‌مناطق‌با‌داشتن‌قلعه‌هاي‌محکم‌

با‌وعدة‌پرداخت‌خراج،‌روزگار‌ميگذراندند.‌کريمخان،‌همدان؛‌

و‌ شيخعلي‌خان‌ اختيار‌ را‌تحت‌ و‌کله‌ انجدان؛‌کزاز‌ فراهان؛‌

برادران‌او‌گذاشت.‌شيخعلي‌خان‌با‌مردم‌اين‌نواحي‌با‌عدالت‌

موجب‌ امر،‌ اين‌ نتيجة‌ بي‌تا:‌182(.‌ )گلستانه،‌ کرد‌ برخورد‌

هنگام‌ حتي‌ کريمخان،‌ به‌ مذکور‌ مناطق‌ مردم‌ وفاداري‌

شکست‌و‌ضعف‌خاندان‌زنديه‌بود.‌همانطور‌که‌پيشتر‌نيز‌ذکر‌

شد،‌آزادخان‌در‌فراهان‌با‌ايستادگي‌فراواني‌از‌سوي‌کانونهاي‌

قدرت‌محلي‌هوادار‌خاندان‌زنديه‌مواجه‌شد.

با‌ کريمخان‌ موفق‌ اتحاد‌ تجربة‌ نيز‌ و‌ پيش‌زمينه‌ اين‌

کانونهاي‌قدرت‌فارس،‌زمينه‌را‌براي‌دومين‌اتحاد‌با‌قدرتهاي‌

محمدحسن‌خان‌ لشکرکشي‌ با‌ کريمخان‌ کرد.‌ مهيا‌ محلي‌

فارس‌ محلي‌ قدرتهاي‌ از‌ شيراز‌ محاصرة‌ و‌ فارس‌ به‌ قاجار‌

دسته‌هاي‌ ستم‌ و‌ ظلم‌ کرد.‌ مالي‌ نظامي-‌ کمک‌ درخواست‌

براي‌جمع‌آوري‌علوفه‌و‌مايحتاج‌ اعزامي‌قشون‌خان‌قاجار،‌

امنيت‌ برقراري‌ براي‌ را‌ فارس‌ نواحي‌ قدرت‌ کانونهاي‌ اردو،‌

منطقه،‌ترغيب‌به‌اتحاد‌دوباره‌با‌کريمخان‌زند‌کرد.‌کريمخان‌

براي‌ايجاد‌اتحاد‌دائمي،‌در‌حضور‌بزرگان‌شيراز‌قسم‌ياد‌‌کرد‌

که‌بعد‌از‌اين‌با‌مردم‌فارس‌به‌دادگري‌رفتار‌کند.‌نتيجة‌اين‌

ايستادگي‌قشون‌زنديه؛‌پراکندگي‌و‌شکست‌ اتحاد،‌موجب‌

قشون‌محمدحسن‌خان‌قاجار‌شد.

در‌دورة‌استقرار‌قدرت‌کريمخان،‌کانونهاي‌قدرت‌محلي‌

در‌نواحي‌جنوبي‌منطقة‌فارس‌همانند،‌شيخ‌نشين‌بوشهر‌در‌

شرايط‌دشواري‌قرار‌داشتند.‌نظر‌به‌اين‌که‌پايتخت‌کريمخان‌

شيراز‌بود،‌اگر‌دولت‌زنديه‌با‌قدرتهاي‌محلي‌ديگر‌خليج‌فارس‌

موقعيت‌ ميشد،‌ متحد‌ محلي‌ قدرتهاي‌ داخلي‌ قبايل‌ يا‌

ضعيف‌ بشدت‌ محلي‌ قدرت‌ کانونهاي‌ ساير‌ نظامي‌ سياسي-‌

با‌ ميدادند‌ ترجيح‌ معمولًا‌ محلي‌ قدرتهاي‌ اينرو،‌ از‌ ميشد؛‌

دريافت‌و‌پذيرش‌خلعت‌دولت‌زند‌که‌بمعناي‌پذيرش‌قدرت‌

دولت‌زنديه‌بود‌از‌ثبات‌سياسي‌و‌استقلال‌داخلي‌برخوردار‌

باشند.‌اعطاي‌خلعت‌توسط‌کريمخان،‌بحکام‌نواحي‌محلي‌

را‌)که‌نشانة‌پذيرش‌قدرت‌دولت‌زند‌و‌در‌عين‌حال‌بحفظ‌

استقلال‌داخلي‌نواحي‌مذکور‌منجر‌ميشد(‌ميتوان‌به‌»سيستم‌
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تعبير‌کرد.‌حکومتهاي‌خودمختار‌جنوب‌ اربابي«‌10 حکومتي‌

ايران‌در‌برابر‌توسعة‌قدرت‌مرکزي‌دولت‌زنديه‌تا‌اندازة‌زيادي‌

با‌موفقيت‌عمل‌کردند؛‌براي‌نمونه،‌شيخ‌نشين‌بوشهر‌سه‌‌راه‌

بيطرف‌ بيطرف،‌ داشت:‌ زنديه‌ دولت‌ با‌ امنيتي‌ رابطة‌ براي‌

با‌ بوشهر‌ زنديه‌شيخ‌نشين‌ و‌متحد.‌در‌دورة‌ روابط‌حسنه‌ با‌

دولت‌زنديه،‌گزينة‌اتحاد‌را‌برگزيد.‌اين‌سياست‌براي‌امنيت‌

بوشهر‌نتيجه‌بخش‌بود‌و‌دولت‌زنديه،‌اجازة‌بسط‌نفوذ‌دريايي‌

بحرين‌ مانند‌ خليج‌فارس،‌ نواحي‌ در‌ را‌ بوشهر‌ شيخ‌نشين‌

ميداد.‌)گرامون6-9‌:1985‌،11(

نتيجه‌گيري
با‌فروپاشي‌دولت‌افشاريه،‌رؤساي‌کانونهاي‌قدرت‌محلي،‌

رهبران‌ و‌ شهرها‌ حکام‌ همانند‌ خليج‌فارس،‌ سواحل‌ بويژه‌

محلي‌ رؤساي‌ اين‌ يافتند.‌ دست‌‌ سياسي‌ استقلال‌ به‌ ايلات‌

تلاش‌ميکردند،‌نخست‌از‌منطقة‌تحت‌سلطة‌خويش‌حراست‌

کنند‌و‌سپس‌به‌‌زيان‌کانونهاي‌قدرت‌محلي‌سياسي-‌نظامي‌

اجتماعي-‌ بافت‌ اين،‌ وجود‌ با‌ دهند؛‌ توسعه‌ ‌، اهميتتر‌ کم‌

عشيرتي‌مناطق‌مذکور،‌مخالف‌جايگزيني‌و‌حذف‌خاندانهاي‌

حکومتگر‌بومي‌بود.‌بنابرين‌اقدامات‌کانونهاي‌سلطه‌گر‌قدرت‌

آرايش‌ تغيير‌ براي‌ سلطنت،‌ گوناگون‌ مدعيان‌ بويژه‌ محلي،‌

بجايي‌ مؤثر‌ سلطة‌ حفظ‌ بمنظور‌ منطقه،‌ نظامي‌ سياسي-‌

نرسيد.‌هجوم‌و‌چپاول‌مدام‌مدعيان‌سلطنتي،‌مانند‌آزادخان‌

سياسي-‌ امنيت‌ تأمين‌ قاجار،‌ خان‌ محمدحسن‌ و‌ افغان‌

براي‌ مبرم،‌ بضرورتي‌ را‌ فارس‌ مختلف‌ مناطق‌ اقتصادي‌

اين‌ در‌ کرد.‌ تبديل‌ محلي‌ قدرت‌ کانونهاي‌ رؤساي‌ و‌ اهالي‌

راستا،‌همکاريهاي‌چندباره‌و‌نظامي‌کانونهاي‌قدرت‌محلي‌با‌

کريمخان‌زند‌در‌رويارويي‌با‌ساير‌مدعيان‌سلطنت،‌موجبات‌

محلي‌ قدرت‌ کانونهاي‌ نسبي‌ استقلال‌ حفظ‌ امنيت،‌ تأمين‌

و‌در‌نهايت‌قدرت‌گيري‌کريمخان‌و‌تأسيس‌دولت‌زنديه‌شد.
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